
9فرهنگ و هنر
گــروه فرهنگ و هنر- علی رهبری 
آهنگســاز و رهبر ارکستر بین‌المللی ایران 
که طی ســال‌های گذشــته در کشورهای 
مختلف اروپایی مشــغول بــه فعالیت در 
عرصه موسیقی بوده است، ضمن اشاره به 
تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی خود بیان 
کرد: چندی پیش در رسانه‌ها گفتگوهایی 
پیرامون نحوه فعالیتم در روزهای کرونایی 
داشــتم که یکی از آن‌هــا مربوط به تلاش 
برای به پایان رســاندن پروژه »سونت‌های 
شکسپیر« بود که طی سال‌های اخیر فرصتی 
برای انجام آن نداشتم. اما روزهای کرونایی 
موجب شد تا در این زمینه فعالیت‌هایی را 

انجام دهم.
وی ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق 
 )Sonnets( افتــاد و طی آن ۱۵۴ غــزل
ویلیام شکســپیر به طور کامل توسط بنده 
با همکاری گروهی از آهنگســازان ایرانی 
تولید شــد و قرار اســت به زودی در بازار 
جهانی عرضه شود. این سونت‌ها در قالب 
هشت تا ده آلبوم، با حضور چندین خواننده 
ایرانی و جهانی منتشــر می‌شوند. این در 
حالی اســت که در بخش نوازندگی پیانو 
یک سولیســت مشهور از کشور اسلواکی 
به نام »لادیســاو فان سوویتس« در کنار 

پروژه حضور دارد.
مبتکر و خالق پروژه »ســونت‌های 
شکسپیر« با اشــاره به جزئیات این پروژه 
بین‌المللــی گفت: همان طور که اشــاره 
کــردم، روزهای کرونایی برای من بهترین 
وقت بــود تا در عین رعایت پروتکل‌های 
بهداشــتی، بعد از ۱۰ ســال این وقت را 
پیدا کنم که با همراهی دوســتان آهنگساز 
ایرانی‌ام، ســونت‌های شکسپیر را به پایان 
برســانم. کلمهٔ sonnet از ریشه ایتالیایی 
»sonnetto« بــه معنــی »آواز کوچک« 
می‌آید که از زبان فرانســه به انگلیسی راه 
یافته‌اســت. این‌ها بیشــتر مثل غزل‌های 
مــا می‌مانند. البته در مقایســه بین غزل در 

ادبیات فارســی با غزل‌واره‌های ســبک 
شکسپیر، غزل فارسی دارای قافیه است که 
همان قافیه صراع اول و بیت مطلع اســت؛ 
ولی سونت‌های شکسپیری، می‌توانند در 

کل دارای ۷ قافیه مختلف باشند.
آهنگســازانی که شکسپیر را 

زیادی جدی گرفتند!
رهبری با اشــاره به پیشینه ساخت 
این اثر موســیقایی توضیح داد: حدود ۲۸ 
ســال پیش زمانی که مدیر هنری ارکستر 
فیلهارمونیک بروکســل بودم همزمان در 
اپرای شمال انگلیس )شهر لیدس( و بعد در 
اپرای ملی لندن ماه‌ها رهبری اپرا می‌کردم. 
در آن شــرایط بعــد از تمرین‌های اپرا، در 
هتل وقت زیادی داشــتم. در این زمان بود 
که با سونت‌های شکســپیر آشنا و شیفته 
۱۲ ســونت مختلف این نویســنده شدم. 
جالــب اینکه بعد از کمــی مطالعه متوجه 
شــدم آهنگسازان بســیار مشهوری روی 
سونت‌های شکسپیر موسیقی گذاشته‌اند، 
ولی از آن جایی که آن‌ها شکسپیر را زیادی 

جدی گرفته بودند بنابراین موســیقی‌های 
زیــادی جدی هم روی آن نوشــته‌اند. به 
همیــن دلیل هم احتمالاً به موفقیت زیادی 

نرسیده‌اند.

احســاس کردم، شکسپیر برخلاف 
تصور خیلی‌ها، شــخص ســاده، آسان و 
حتی شــوخ و به قول مــا ایرانی‌ها باحالی 
بوده اســت؛ بنابراین تصمیم گرفتم روی 
سونت‌ها به سبک »موسیقی سبک« ملودی 
بنویســم که برای مردم هم فهمش آسان‌تر 
باشد و هر کســی بتواند آن‌ها را با ملودی 

بخواندرهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران 
افزود: من در همان دوران بود که احساس 
کردم، شکســپیر برخلاف تصور خیلی‌ها، 
شخص ساده، آسان و حتی شوخ و به قول 

مــا ایرانی‌ها باحالی بوده اســت؛ بنابراین 
تصمیم گرفتم روی ســونت‌ها به ســبک 
»موســیقی سبک« ملودی بنویسم که برای 
مردم هم فهمش آســان‌تر باشد و هر کسی 

بتواند آن‌ها را با ملودی بخواند.
وی افــزود: در آن زمــان یکــی از 
رهبــران و آهنگســازان جــوان بســیار 
بااســتعداد ایتالیایی به نام »پاولو پسینا« که 
در بعضی شــهرها ماننــد مادرید و پالرمو 
ســمت دســتیاری من را داشت، پیشنهاد 
کرد که آن‌ها را برای پیانو تنظیم کند. من از 
این پیشنهاد استقبال کردم و وقتی که یکی 
از خواننــدگان بلژیکی این آثار را خواند، 
خیلی مورد تشــویق اهل فن قرار گرفت. 
حتی دوســتانی مانند فرانس کوخ )مدیر 
شرکت بین‌المللی کوخ( گفت: »هیچ وقت، 
هیچ آهنگسازی سونت‌های شکسپیر را به 
صورت کامل رویش موسیقی نگذاشته و 
تو اگر این کار را بکنی در تاریخ موســیقی 

تک خواهد بود.«
رهبــری ادامه داد: در این مجال فضا 
به سمتی رفت که قول‌های مساعدی برای 
ضبط و انتشار آلبوم در آلمان مطرح شد. البته 
دوســتانی مانند »اندرده لاپرت« آهنگساز 
مشــهور بلژیکی، »پاولو پسینا« ایتالیایی و 

از همه مهم‌تر دوســت بسیار عزیزم احمد 
پژمان نیز من را بی‌نهایت تشــویق کردند 
و تنظیم ســونت‌های مختلف را به عهده 
گرفتند. حتی استادم حسین دهلوی هم از 
شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. چون 
که این استاد با من تلفیق شعر و موسیقی را با 
سخت‌گیری کار کرده بود و من هم ممنون 

و مدیون زحمات وی بودم.
ایــن هنرمند دربــاره روند طولانی 
تولید و انتشار پروژه »سونت‌های شکسپیر« 
گفت: تولید این ۱۵۴ غزل از ســال ۱۹۹۲ 
آغاز و تا ســال ۲۰۰۰ طول کشــید. البته 
من اغلب اوقات وقتی به ســونتی گوش 

می‌دهم منظره شهرهایی چون لیدس، لندن، 
بروکسل، تورین، پالرمو، پاریس، مادرید، 
استانیول، زاگرب، بارسلونا در ذهنم مجسم 
می‌شوند. ولی بیشترین سونت‌ها را حدود 
۴ ســال که در اپرای برن پایتخت سوئیس 
رهبری می‌کردم نوشــتم و وقتی در شهر 
زاگرب مدیر بودم آنها را به اتمام رساندم.

پروژه‌ای بــا هزینه ۳۰۰ هزار 
یورویی

رهبــری ادامه داد: اینکه چرا این آثار 
در این ســال‌ها تولید نشــدند هم به این 
شرایط برمی‌گردد، که ضبط این ۱۵۴ ترانه 
با ارکســتر، یک پروژه بسیار بسیار گرانی 

بود. یعنی رقمی حدود ۳۰۰ هزار یورو نیاز 
داشــت که شرکت کوخ این مسؤلیت را به 
عهده گرفته بود. ایــن در حالی بود که در 
سال ۲۰۰۰ قرار بود این قطعات با ارکستر 
و خواننده‌های مختلف ضبط شــوند. همه 
چیز هم آماده شده بود، ولی متأسفانه بخاطر 
بحران در شــرکت‌های تولید موسیقی و 
تعطیل شــدن شــرکت کوخ، ادامه پروژه 
غیرممکن و به مدت ۱۹ سال متوقف شد.

هیچ وقت نخواســتم به خودم اجازه 
بدهــم که آثار خودم را در کنســرت‌هایم 
رهبری کنم یا اینکه از رهبر ارکستر دیگری 
خواهش کنم که رهبری کند. من همیشــه 
این کار را فاســد می‌دانســتم و می‌دانم، 
چون که در هر کشــوری که مسئول بوده‌ام 
ده‌ها آهنگساز دیگر منتظر اجرای آثارشان 
بودندوی افزود: یک ســال پیش تصمیم 
گرفتم این ســونت‌ها به جای ارکســتر، 
بــرای پیانو تنظیم شــود و از آن جایی که 
علاقمند بودم چهره ایران و ایرانی بیشــتر 
در این پروژه جهانی دیده شــود، تصمیم 
گرفتم تنظیم خیلی از سونت‌ها را در اختیار 
آهنگسازان بسیار خوب ایرانی بگذارم. البته 
آقایان احمد پژمان، اندره لاپرت بلژیکی، 
پاولو پســینا ایتالیایی و ساشــا پریسکیچ 
آهنگســاز اتریشــی هرکدام حــدود ۲۵ 
سونت تنظیم کرده‌اند. بقیه سونت‌ها نیز بین 
دوستان ایرانی از جمله امیر معینی، احسان 
توکل، امیر تفرشــی‌پور، امیر بکان، رخشا 
قاضــی‌زاده، امیر اســامی، کیوان یحیی، 
بابک میلانی، ســیاوش مرادی و همسرم 
پاولا رهبری تقســیم شده، که بسیار عالی 

و متنوع آن‌ها را تنظیم کرده‌اند.
ایــن هنرمنــد موســیقی در بخش 
دیگــری از صحبت‌های خود بیان کرد: آن 
دســته از هنرمندانی که سن و سالی دارند 
می‌دانند که من قبل از رهبری ارکســتر، در 
حوزه آهنگســازی فعالیت می‌کردم کما 
اینکه آثــاری چون »نوحه خوان« و »خون 

ایرانی« را زمانی نوشتم که بیست سالم بود. 
حتی به خاطر دارم در آن زمان اســتادانی 
چون مرتضی حنانه، احمد پژمان، حسین 
دهلوی و مصطفی کمال پورتراب نســبت 
به این آثار واکنش‌های بســیار مثبتی نشان 
می‌دادند. من از آن دوران بود که به نوشتن 
موسیقی بی ســرو صدا ادامه می‌دادم و به 
خوبی هم یادم هســت که در این شرایط 
علاقه‌ای به رهبری و اجرای این کارها نیز 

نداشتم.
وی افزود: بعدها که در موقعیت‌های 
مناسب شغلی نیز که قرار گرفتم می‌توانستم 
از امکانات مجموعه‌ها و کمپانی‌هایی چون 
»کوخ دیسکاور اینترنشنال« آلمان نیز برای 
تولید این کارها اســتفاده کنم اما این کار را 
انجام ندادم. من در بسیاری مواقع اختیارات 
مالی و قدرت تصمیم‌گیری هم داشــتم اما 
هیچ وقت نخواستم به خودم اجازه بدهم که 
آثار خودم را در کنسرت‌هایم رهبری کنم 
یا اینکه از رهبر ارکســتر دیگری خواهش 
کنم که رهبری کند. من همیشــه این کار را 
فاسد می‌دانستم و می‌دانم، چون که در هر 
کشــوری که مسئول بوده‌ام ده‌ها آهنگساز 
دیگر منتظر اجرای آثارشان بودند. اما حالا 
که مســئولیتی ندارم این کارها را رهبری 
می‌کنم چون می‌دانم دردســرهای مسئول 
نبودن می‌تواند شــرایط بهتــری را برایم 
فراهــم کند. رهبری ادامــه داد: با توجه به 
اینکه آهنگسازی برای من در این سال‌ها به 
عنوان یک فعالیت تفننی محسوب می‌شده، 
من تلاش می‌کردم در چارچوب این تفنن 
کارهای زیادی را آهنگسازی کنم. کارهایی 
که حالا می‌توانم فرصتی برای انتشار آن‌ها 
داشته باشم و »سونت‌های شکسپیر« یکی 
از همین آثاری اســت که اکنون در آستانه 
عرضه به مخاطب است. آثاری که با توجه 
به تفننی بودن فضای ساخت آن‌ها و اینکه 
زیر فشار قرار نداشــتم، ترانه‌های زیبایی 

شده‌اند.

علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان از پایان کار آهنگسازی و تولید پروژه »سونت‌های شکسپیر« با همکاری گروهی از 
آهنگسازان ایرانی خبر داد.

پروژه»سونت‌های شکسپیر« 
به پایان رسید

علی رهبری خبر داد؛

گروه فرهنگ و هنــر - این کتاب 
تکنیک‌هایی عملی در اختیارتان می‌گذارد 
که با اســتفاده از آنها می‌توانید دیدگاه‌تان به 

زندگی و کسب‌وکار را پیوسته بسنجید.
دربــاره کتاب خــودت را از نو 

بساز
جیمــز آلتوچر، یک کارآفرین موفق، 
پادکست‌ســاز و یک ســرمایه‌گذار فرشته 
است. همچنین کتاب‌هایش مانند »خودت 
انتخاب کن« جزو  فهرســت پرفروش‌های 
نشــریه وال‌استریت جورنال بوده‌اند. او ۲۰ 

شرکت تاسیس کرد که ۱۷تای آنها ناموفق 
ماندنــد. این تجربیات باعث شــد نگرش 
خود به کســب‌وکار و زندگی را تغییر دهد 
و به حقایقی دست یابد که توسط پادکست 
خود، معروف به شویِ جیمز آلتوچر، که تا 
به امروز بیش از ۵۰ میلیون بار دانلود داشته 

است، آنها را با بقیه به اشتراک بگذارد.
خواندن کتاب خــودت را از نو 
بســاز را به چه کســانی پیشنهاد 

می‌کنیم
ایــن کتــاب را به تمام کســانی که 
می‌خواهند مدیریت زندگیشان را خودشان 

به دست بگیرند پشنهاد می‌کنیم.

گروه فرهنگ و هنر - نیکو پیروســمانی، نقاشــی 
خودآموز بدوی‌گرای گرجی بود که در فقر بر اثر سوءتغذیه 

جان داد و بعد از مرگش به شهرت رسید.
اگر به نخســتین غارنگاری های انســان بنگریم می 
تــوان آن را فرایندی در راســتای مانا کردن خود در جهان 
هســتی دانست؛ همواره بشــر آرزوی دست یافتن به آب 
زندگانی را داشــته اســت و در حکایت ها و افسانه های 
اســطوره های رویای دستیابی به جاودانگانی روایت شده 
است. اما تخیل را می توان بزرگترین ابزار بشر برشمرد که 
می توانســت در آن جهــان را از آن خود کند و با فرهنگی 
کردن امر طبیعی، رویا و واقعیت را در تصویر به هم پیوند 
زند تا تراوش های آن غارنگاری ها به هنر نقاشــی تکامل 
یابد.بازنمایی تقلیدگرایانه هســتی به عنوان اولین مواجهه 
نقاشــان با جهان پیرامون را می توان پاســخی به عطش از 
آن خودسازی جهان هستی پنداشت همانطور که دفترچه 
نقاشــی کودکان صندوقچه ای است از تمامی علاقه مندی 
هایی که به شــکل ناخودآگاه به تصویر درآمده‌اند.نقاشان 
بزرگی به صورت شــهودی در مسیری جدا از آموزه های 
آکادمیک، جهان پیرامون خود را مصور کردند که در تاریخ 
هنر جهان ماندگار شدند؛ رنگ‌گذاری های بدوی و ابتدایی، 
رهایی از قید و صنایع صوری چون پرســپکتو و آناتومی 
در آثار این نقاشــان به فرم هایی تجربی منتهی شــد که در 
مسیر تاریخ هنر جایگاه ویژه ای کسب کردند که به نقاشان 
هنر نائیف )ART NIFE( شــناخته می شود که با بدوی 
گرایی که یک جنبش هنری است متفاوت شمرده می شود.

نیکو پیروسمانی ،نقاش خود آموز بدوی گرا که در فقر بر 
اثر ســوءتغذیه جان داد و بعد از مرگش به شهرت رسید از 
نقاشان مهم آرت نائیف است. پیروسمانی نه تنها یک نقاش 
قدرتمند بود بلکه تجربه زیسته غم انگیز این هنرمند بیش از 
هرچیز اجازه بی تفاوت بودن مخاطب را در مواجهه با این 
هنرمند می گیرد.پیروسمانی در جهان غرب کمتر شناخته 
شــده و معمولا نام افرادی همچون آنری رســو به عنوان 
ســرآمد نقاشان خودآموز شناخته شــده است. وی که در 
طول عمرش در مشاغل معمولی همچون نقاشی ساختمان 
و سفیدکاری منازل مشغول بود، برای مغازه داران تفلیس، 
تابلو نقاشی و پرتره‌هایی طبق سفارش‌های آنها می کشید.

نقاشی‌های پیروسمانی تحت تأثیر شرایط اجتماعی زمان 
و مکان خودش ‌اســت که می توان به گروه‌های اشــراف، 
کارگران، مغازه داران، بازرگانان اشاره کرد که در کنار آثاری 
که نشانگر شیفتگی وی به طبیعت و زندگی روستایی بود 
بر روی زندگی روزمره مردم عادی تاکید دارد. برای اندوه 

این هنرمند کم حرف و درون گرا، تراژدی هایی در ادبیات 
عامیانه گرجســتان نقل می شــود که در سال های جوانی 
بازیگر مشــهور مارگاریتا که نقاشی با همین عنوان از آثار 
فاخر این هنرمند اســت، چند روز از این شهر بازدید کرده 
اســت و یک روز پیروســمانی در مقابل محل اقامت این 
بازیگر، ده ها چرخ دســتی عظیم پر از گل ســرخ قرار داد.  
نیکو برای خرید همه گلهای شــهر، خانه اش را فروخت 
و آنها را به نشــانه عشق او برایش فرستاد اما چند روز پس 
از آن این زن ثروتمند گرجستان را ترک کرد به این ترتیب 
داستان نافرجام عشق غم انگیز پیروسمانی به پایان رسید. 
پس از این نیکو در یک اتاق زیر شــیروانی در فقر شــدید 
زندگی کرد و تنها منبع درآمد پیروسمانی نقاشی هایی بود 

که بسیار ارزان می فروخت.
بعضی اوقات او برای تهیه غذا و نوشیدنی، دیوارهای 
میخانه ها را نقاشی می کرد و نیکو حتی قدرت خرید رنگ 
را نداشت تا بتواند برای خودش نقاشی کند.اکنون در مکان 
زندگی این هنرمند موزه نیکو پیروسماناشویلی که از سال 
۱۹۸۲ افتتاح شــده است نقاشی ها و اشیای خصوصی وی 
وجود دارد.نیکو به ندرت مناظر شــهری را نقاشــی کرد و 
کمتــر وارد روابط با هنرمنــدان صاحب‌نام دوره خود می 
شــود و حتی نخســتین گردهمایی هنرمندان گرجی که با 
حضور وی ترتیب داده می شود، آخرین حضور وی نیز به 
شمار می آید. روابط او با هنرمندان حرفه‌ای هیچگاه شکل 
نگرفت چون برای وی عایدی معیشت، مهم تر از انتزاعات 

زیبایی‌شناسی بود. 

گــروه فرهنــگ و هنــر - علی 
فرامرزی، هنرمند نقاش در یادداشــتی با 
عنوان »زخمی بر اسطوره« با بیانی روایی 
و داســتان گونه اما کوتــاه، از رنج‌هایی 
سخن گفته اســت که در طول تاریخ بر 

پیکر دماوند فرود آمده است. 
متن یادداشــت ایــن هنرمند که به 
دنبال انتشــار خبر صدور سند وقف یک 
بــرش از کوه دماوند به نگارش درآمده و 

به شرح زیر است:
»دم دمای صبح سردی هوا می‌طلبید 
که لحاف را به روی ســرت بکشــی و 
خنکی آن را به روی گونه‌هایت احساس 
کنی. خروس‌های روستا که در همه خانه 
ها یافت می‌شدند، گویی رسالتی بر دوش 
داشــتند که به تناوب صدای خود را در 
ســکوت دره رها کنند تا همه ساکنان را 
برای نماز صبح برخیزانند. در رختخواب 
که می‌نشستی از پشــت پشه‌بند هم اگر 

به روبه‌رویت نگاه می‌کردی می‌توانستی 
از روی همان پشــت‌بام مــه غلیظی را 
که سرتاســر دره هراز را پوشانده بود و 
فضایی خواب گونه و ســنگین را خلق 
کرده بود را شــاهد باشــی. احســاس 
می‌کردی بر فــراز ابرها قرار گرفته‌ای و 
فقط قســمتی از کوه روبه‌رو و روستای 
رینه از آن بیرون زده است. کم کم صدای 
گاوها که زنان روســتا را برای دوشیدن 
شیرشــان فرا می‌خواندند، بلند می‌شــد 
و خرناس‌هایشــان فعالیت روزانه را به 
خاطــر می‌آورد و پس از آن رمه‌ها بودند 
کــه با صدای زنگوله‌هایشــان راه کوه و 
کمرکش‌های قله را در پیش می‌گرفتند. 

اینجا روستای رینه بود، نزدیک‌ترین 
ده به قله دماوند. روســتایی در سراشیبی 
که دویدن درکوچه‌هایش می‌توانســت 
منجر بــه حادثه شــود و چنانچه امتداد 
می‌دادی لاجرم از گندم‌زارهایی ســر در 

مــی‌آوردی که به آن دشــت می‌گفتند. 
به جــز تک اتوبوس که چنــد باری در 
هفته می‌آمــد به‌تازگی این صدای ناله از 
نفس‌افتاده کامیون‌هایی بود که همه سعی 

شان را می‌کردند که جاده باریک و پرپیچ 
و خــم دره رینه را از کــف دره هراز تا 
روستا بپیمایند تا خود را به دامنه‌های قله 
برســانند و در آنجا انبــان خود را کوت 

کنند از ماســه‌ای که اهالی هم به‌درستی 
نمی‌دانســتند چیست و به چه کار می‌آید 

و دوباره سرازیر می‌گشتند.
به‌درســتی خاطرم نیست که چند 

تابستان را به عنوان ییلاق در خانه کوچک 
اجدادی به عنوان ییلاق گذراندیم، ولی 
هرچه که بود همیشه همچون دیگر اهالی 
احساســی داشتی از مال خود بودن و در 

پناه چیزی بودن که می‌دانستی تنها به این 
مکان تعلق دارد و در آن بالاست. چیزی 
غرورآفرین کــه از راه‌های دور و گاهن 
خارج از ایران گروه هایی می‌آمدند برای 
رفتن به قله آن هم اگر از قبل با راهنمای 
آن هماهنگ کرده بودند و فصل رفتن هم 
بود. کســی که ما بــه او عمومی گفتیم و 

برای خود معروفیتی داشت.
زیاد شــدن رفت و آمد کامیون‌ها و 
بردن هر روزه بخشــی از کالبد دامنه‌های 
کوه به‌تدریــج حفره‌هایی برجای گذارد 
و زخم‌هایــی را پدید آورد که اگر گوش 
می‌ســپردی ناله‌ها و شکایت قله دماوند 
را از ایــن همــه جفــا و کم‌توجهی و بر 
خروشیدن اسطوره‌هایی که این کوه رفیع 
نجیبانــه در دل خود نگاهبانی می‌کرد را 
می‌شــنیدی.زخمها به تدریــج فراختر 
و فراختــر شــده‌اند و حفره‌های برجای 
مانــده چرکین‌تر و غیرقابل جبران‌تر. بله 

غیرقابل ترمیــم؛ چراکه کوه را نمی‌توان 
دوباره ســاخت و فردوســی دیگر زاده 
نخواهد شــد تا آن اوج سفاکیت بشری 
را به ودیعه در دل این ســمبل پایداری و 
آرامش جایگزیــن کند. و این صبور قله 
هر ساله با لاله‌زاری بی‌مانند شهیدان این 
کهن سرزمین را بزرگ بدارد و قدر بداند 
و همچنان بی‌دریغ چشمه‌ساران خویش 
را ببخشاید و بر تشنگان رهگذر و ساکنین 
شهرها ارزانی دارد. )یوز ( که زخمی شد 
کــم کم دیگران نیــز آمدند. هر جمعه و 
هر روز با اتوبوس و ماشــین. لگدمالش 
کردند بی‌مهابا. چراکه اسطوره هنوز بکر 
بود و دســت یافتنــش افتخار. مقصدی 
شــد برای آنان که طبیعت می‌جســتند 
تــا کــه لگدمالش کنند و بــر چنبره‌اش 
خوش باشــند. این کهــن الگوی تاریخ 
این سرزمین صبورانه می‌نالید و شکایت 
می‌کرد بر گــوش جان اهل خرد و نیک 

می‌دانســت که باید هنوز آینه‌داری کند 
کهن افسانه همیشه تاریخ را. جور جهل 
و خودپسندی را. کردان کرج و لواسانات 
که عمومی و قابل دســترس شد، جایی 
خوش آب و هواتر و بکرتر می‌بایســت 
می‌بود که چندان ســر راه نباشــد و ویژه 
بودنش افســانه آقازادگان را به افسانه‌ای 
تاریخی پیوند زند و این عرصه نیز به زیر 
زنجیرهــای بلدوزرها به تاراج رود و در 
پناه جاده‌سازی و خیابان‌بندی چراغانی 

شــود تا به کمک مدرک در جیب‌داران 
کیف بر دســت قانون را مشــاطه کنند و 
دامنه‌های زیبا را که از خون شهیدان این 
سرزمین لاله‌گون است را به تسخیر منیت 
خویش درآورند و چون دیو ســپید حب 
وطن را به بند کشــند و بر ریش اسطوره 
بخندند و آینه‌داری این سمبل نجابت را 
به ســخره بگیرند و همه پارسی زبانان را 
از اسطوره تهی کنند. باشد که رسالتشان 

به انجام رسد.«

گروه فرهنگ و هنر - کتاب همه‌ی ما 
عجیب و غریبیم، نوشته ست گادین است. 
ایــن کتاب با ترجمــه امیر انصاری 
منتشــر شده است. این کتاب با شعار آغاز 
ظهور قبایل و پایان نرمال نوشته شده است.
دربــاره کتاب همه‌ی ما عجیب 

و غریبیم
در دنیــای امروز معنای ثروت تغییر 
کــرده اســت و دیگر داشــتن هواپیمای 
اقتصــادی و کشــتی خصوصی به معنای 
ثــروت نیســت.  در دنیای امروز کســی 

ثروتمند اســت که بتواند تصمیم بگیرد و 
بر اطرافیانش یا به قول ســت گادین روی 
قبیله‌اش تاثیر بگذارد. ثروتمند بودن از نظر 

ست گادین، متفاوت بودن است. 
شــما باید از اطرافیانتان جدا باشید و 
همین خاص بودن شما را موفق و ثروتمند 

می‌کند.
خواندن کتاب همه‌ی ما عجیب 
و غریبیم را به چه کسانی پیشنهاد 

می‌کنیم
ایــن کتــاب را به تمام کســانی که 
ثروتمند شدن از اهداف زندگیشان است، 

پیشنهاد می‌کنیم.

»خودت را از نو 
بساز«

»همه‌ی ما عجیب و 
غریبیم«
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جیمز آلتوچر
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نقاشان هنر نائیف را بشناسیم؛

پیروسمانی؛ نقاشی که پس از مرگ در فقر، به شهرت رسید

در ناله های دماوند چه رازی نهفته است؟

انواع اسپلیت، کولر، یخچال های خانگی و صنعتی کولر فروش، نصب و تعمیر 
ماشین، سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب 
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یک ســال پیش تصمیم گرفتم این ســونت‌ها به جای ارکســتر، برای 
پیانو تنظیم شــود و از آن جایی که علاقمند بودم چهره ایران و ایرانی 
بیشــتر در این پروژه جهانی دیده شود، تصمیم گرفتم تنظیم خیلی از 
ســونت‌ها را در اختیار آهنگسازان بســیار خوب ایرانی بگذارم. البته 
آقایــان احمد پژمان، انــدره لاپرت بلژیکی، پاولو پســینا ایتالیایی و 
ساشــا پریسکیچ آهنگساز اتریشــی هرکدام حدود ۲۵ سونت تنظیم 
کرده‌اند. بقیه ســونت‌ها نیز بین دوستان ایرانی از جمله امیر معینی، 
احســان توکل، امیر تفرشــی‌پور، امیر بکان، رخشــا قاضی‌زاده، امیر 
اســامی، کیوان یحیی، بابک میلانی، ســیاوش مرادی و همسرم پاولا 
رهبری تقسیم شده، که بســیار عالی و متنوع آن‌ها را تنظیم کرده‌اند.

دم دمای صبح ســردی هوا می‌طلبید که لحاف را به روی سرت بکشی 
و خنکی آن را به روی گونه‌هایت احســاس کنی. خروس‌های روســتا 
که در همه خانه ها یافت می‌شــدند، گویی رســالتی بر دوش داشــتند 
که به تناوب صدای خود را در ســکوت دره رها کنند تا همه ســاکنان 
را برای نماز صبح برخیزانند. در رختخواب که می‌نشســتی از پشــت 
پشــه‌بند هم اگر بــه روبه‌رویت نگاه می‌کردی می‌توانســتی از روی 
همان پشــت‌بام مه غلیظی را که سرتاســر دره هراز را پوشــانده بود 
و فضایی خواب گونه و ســنگین را خلق کرده بود را شــاهد باشــی.
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